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است. یا بحث رابطۀ عدالت و آزادی که 
نظام‌های  به‌ویژه  نظام‌ها  از  ی  بسیار
خودکامه به بهانۀ ایجاد عدالت، آزادی 
می‌انگارند،  نادیده  را  شهروندان 
درحالی‌که آزادی سهم مهمی از حقوق را 
عدالت،  مرکزی  مفهوم  دارد.  خود  در 
احقاق حق و برپایی حقوق و استیفای 
احقاق  برای  می‌توان  مگر  است،  آن 
حقوق و عدالت، آزادی را نادیده گرفت.

که جامعۀ اسلامی  نکتۀ دیگر آن است 
ارائۀ معیارها،  به  زمان  از هر  امروزه بیش 
راهبردها و راهکارهای عدالت نیاز دارد. 
کتاب،  بیان  به  شد،  بیان  که  همان‌گونه 
در  عدالت  از  اولیه  و  ارتکازی  معنایی 
ذهن همگان وجود دارد و آن را می‌پذیرند، 
را  عدالت  بتواند  جامعه  آنکه  برای  اما 
بی‏راه  و  راه  و  کند  مطالبه  به‌شایستگی 
را  آن  معیارهای  تا  دارد  نیاز  بشناسد،  را 
بفهمد و بر اساس آن راه پوید. همچنین 
برای آنکه قانون‌گذاران، مدیران و کارگزاران 
گام بردارند، به  بتوانند در مسیر عدالت 
راهبردها و راهکارهای عدالتِ برگرفته از 
عقل و نقل و تجربۀ بشری نیاز دارند تا با 
ریل‌گذاری درست و مسیر‌سازی شایسته 
در قانون و برنامه‌ها آن را عملیاتی کنند. در 
کنار بحث چیستی و چرایی عدالت باید 
در  اجتماعی  عدالت  شاخص‌های  به 
عرصه‌های مختلف پرداخت تا مدیران 
و تصمیم‌سازان در روند و فرایندی معقول 
قوانین  و  برنامه‌ها  طراحی  به  منطقی  و 
آسیب‌شناختی،  فراگردی  در  و  بپردازند 
عدالت  به  رسیدن  سنجیدۀ  بسترهای 
که  امید است  آورند.  فراهم  را  اجتماعی 
نویسندۀ کتاب در آثار بعدی به این نیاز 

توجه کند.

رهبــر معظــم انقــاب در دومیــن نشســت اندیشــه هــای راهبــردی 
یــخ  تار در  »عدالــت«  موضــوع  بــا  اســامی،  ی  جمهــور در 
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یــم بــه تعــدد آرا و  »در عرصــۀ تفکــر و نظریه‌پــردازی، مــا احتیــاج دار
تضــارب آرا. یعنــی اینکــه مــا می‌گوییــم بــه یــک نظریــه بایــد برســیم 
و نظریــۀ نــاب اســامی را کشــف کنیــم، مبتنــی بــر یــک مقدمــات 
نســبتاً طولانــی و گســترده‌ای اســت؛ کــه اهــم ایــن مقدمــات همیــن 
اســت کــه آرای متفکــران تضــارب پیــدا کنــد، آرای مختلفــی مطرح 
شــود؛ و ایــن لازم اســت؛ ایــن نشــاط علمــی اســت. نبایــد تصــور 
یــم، یــک چیــزی را از قبــل در  کــرد کــه مــا یــک پیــش‌داوری‌ای دار
نظــر گرفته‌ایــم و می‌خواهیــم حتمــاً بــه آن برســیم؛ نــه، می‌خواهیــم 
ــا تضــارب آرا بیابیــم آنچــه را کــه حــق اســت و آنچــه کــه درســت  ب
اســت. بنابرایــن تضــارب آرا لازم اســت. حــد یقــف هــم نــدارد. 
یعنــی بعــد از آنکــه بــه نظــر نهایــی و مختــار بــرای ایــن برهــه از زمــان 
رســیدیم، بــاز احتمــال اینکــه آرای جدیــدی، نظــرات جدیــدی، 
نــکات تــازه‌ای در آینــده مطــرح شــود، هســت؛ هیــچ مانعــی هــم 
نــدارد. لیکــن به‌هرحــال نیــاز هســت بــه اینکــه بــه یــک جمع‌بنــدی 
کــه بــر اســاس آن، برنامه‌ریزی‌هــای درازمــدت در  قــوی برســیم 
کشــور صــورت بگیــرد. بنابرایــن تضــارب آرا لازم اســت؛ لیکــن در 
ــه یــک جمع‌بنــدی قــوی  ــه اینکــه ب نهایــت ادارۀ کشــور نیــاز دارد ب
و متقــن و مســتدل در بــاب عدالــت اجتماعــی برســد کــه بتوانــد 
بــر اســاس آن جمع‌بنــدی، برنامه‌هــای بلندمــدت را طراحــی کنــد. 
البتــه بعــد از آنکــه بــه ایــن جمع‌بنــدی  رســیدیم، بــاز پژوهش‌هــای 
تــازه‌ای شــروع خواهــد شــد بــرای اینکــه شــیوه‌ها را پیــدا کنیــد؛ 
یعنــی پژوهش‌هــای کاربــردی. امــروز مــن ملاحظــه کــردم کــه بعضی 
از بخش‌هــای مباحــث، مربــوط بــه مباحــث کاربــردی اســت - 
بســیار هــم خــوب اســت - ایــن دامنــه‌اش خیلــی وســیع اســت؛ 
یعنــی بعــد از آنکــه مــا بــه یــک نظریــۀ متقــن و جمع‌بندی‌شــده‌ای 
در بــاب عدالــت رســیدیم، تــازه بــرای پیــدا کــردن شــیوه‌های اجــرا و 
یــم؛ کــه ایــن  تحقــق آن در جامعــه، بــه بحث‌هــای کاربــردی نیــاز دار
خــودش پژوهش‌هــای فراوانــی را دنبــال خواهــد کــرد. آن وقــت در 
اینجاســت کــه مــا می‌توانیــم از تجربیــات بشــری اســتفاده کنیــم«.


